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رخداد حادثه ها

رئیس پلیس آگاهي پایتخت: 
فراواني جرائم جنایي در تهران 

بسیار پایین است
شــرق: رئیس پلیس آگاهي پایتخت با اشاره به  �

اینکه فراواني جرائم جنایي و ســرقت هاي خشن در 
تهران بسیار پایین است، گفت: بیشترین مواردي که ما 

با آن مواجه هستیم، سرقت هاي خرد است.
ســردار «علیرضا لطفي» درباره مراکز تشــخیص 
جرم گفت: امکانات علمي و فني در مراکز تشــخیص 

هویت تهران در کشور کم  نظیر است.
وي عنــوان کرد: آزمایشــگاه هاي بســیار خوب و 
مجهزي در تهران وجود دارند که به تشخیص و کشف 

سریع تر جرم به ما کمک مي کنند.
رئیس پلیس آگاهي تهران بزرگ درباره مدت زمان 
کشــف جــرم در پلیــس آگاهــي خاطرنشــان کرد: 
مدت زمان کشــف جرائــم در پلیس متفاوت اســت، 
برخي از جرائم توسط تیم تشخیص هویت در صحنه 

جرم کشف مي شوند.
سردار لطفي تصریح کرد: کشف جرم به آثاري که 
در صحنه جرم وجود دارد، بستگي دارد. انواع و اقسام 
آثاري که در صحنه جرم باقي مانده اســت به کشف 

هرچه سریع تر جرم کمک مي کند.
وي همچنیــن دربــاره وقــوع جرائــم در تهران، 
خاطرنشــان کرد: فراواني جرائم جنایي و سرقت هاي 
خشن در تهران بســیار پایین است و بیشترین مواردي 

که ما با آن مواجه هستیم، سرقت هاي خرد است.
رئیس پلیس آگاهي تهران بزرگ یادآور شد: ما براي 
برخورد با ســرقت هاي خرد برنامه ریزي گســترده اي 
داریم، جمع آوري معتادان متجاهر در مناطق شوش 
و هرنــدي در همین راستاســت. همان طور که گفتم، 
بیشترین مشکل ما ســرقت هاي خرد است که توسط 
معتادان متجاهر انجام مي شود و بیشتر لوازم خودرو 

سرقت مي شود.
ســردار لطفي دربــاره کیف قاپــي و موبایل قاپي 
تصریح کرد: ما دراین باره نیز برنامه ریزي هاي متعددي 

داریم و طرح صاعقه را در چند مرحله اجرا کردیم.

دستگیري ۴ شرور مسلح
شــرق: چهار شــرور مســلح که به جرم اخلال  �

در نظــم عمومــي، ضرب وشــتم و همچنین حمل و 
نگهداري و تیراندازي با سلاح گرم تحت پیگرد بودند، 

دستگیر شدند.
سرهنگ «محمد گنجه»، رئیس پایگاه نهم پلیس 
امنیت عمومي پایتخت، دراین باره گفت: روز شــنبه با 
تماس تلفني تعدادي از شهروندان مبني بر درگیري و 
ضرب وشتم بین چند نفر با سلاح گرم و برهم خوردن 
نظــم عمومي در محله شــهرري، تیمــي از مأموران 
پایگاه نهم پلیس امنیت عمومي براي بررسي موضوع 

به نشاني اعلامي اعزام شدند.
وي بیان کرد: پــس از مراجعه مأموران در محل، 
مشــخص شــد که متهمان پس از تیراندازي و ایجاد 

رعب و وحشت محل را ترک کرده و متواري شده اند.
این مقام انتظامي گفت: تحقیقات در این خصوص 
ادامه داشت تا اینکه مأموران موفق شدند متهمان را 
در تحقیقات میداني شناسایي و سپس مخفیگاه آنان 

را در محله دولت آباد شناسایي کنند.
ســرهنگ گنجه با اشاره به اینکه نتیجه تحقیقات 
انجام شــده در اختیار مقام قضائي قرار گرفت، افزود: 
تیمــي از مأموران عملیات پایــگاه نهم پلیس امنیت 
عمومــي پایتخت به مخفیگاه متهمان اعزام و موفق 
شدند علاوه بر دســتگیري هر چهار شرور، یک قبضه 
سلاح گرم و مقادیري فشنگ و چند قبضه سلاح سرد 

کشف کنند.
رئیس پایــگاه نهم پلیس امنیت عمومي پایتخت 
گفــت: متهمان به ایــن پایگاه منتقل شــده و پس از 
تحقیقات تکمیلي در اختیار مقام قضائي قرار گرفتند.

دستگیري ۲ موبایل قاپ
 در مرکز پایتخت

شــرق: دو موبایل قاپ جوان با ۲۹ فقره ســرقت  �
دســتگیر شــدند. ســرهنگ «دوســتعلي جلیلیان»، 
سرکلانتر هفتم پایتخت گفت: با افزایش موبایل قاپي 
توســط دو موتورســوار در حوزه کلانتري ۱۱۶ مولوي 
تیمي از مأمــوران کلانتري دســتگیري و شناســایي 

سارقان را برعهده گرفتند.
ایــن مقام انتظامي درباره اظهــارات مال باختگان 
بیــان کرد: تمــام مال باختــگان پــس از مراجعه به 
کلانتري اظهار کردند در حال مکالمه تلفني با گوشی 
همراهشــان بودند که دو موتورســوار جوان که پلاک 
موتورسیکلتشان مخدوش بود، گوشي شان را قاپیده و 

از محل گریخته اند.
وي بیــان کــرد: براي شناســایي متهمــان تعداد 
گشــت زني هاي هدفمنــد افزایش یافت تــا اینکه در 
ســاعت ۲۰:۳۰ روز ســیزدهم مهر سال جاري، گشت 
انتظامــي کلانتــري هنــگام گشــت زني در محدوده 
میدان محمدیه راکب و ترک نشــین موتورسیکلتي را 
مشــاهده کردند که پلاک انتظامي وسیله نقلیه شان 
مخدوش بود. ســرهنگ جلیلیــان تصریح کرد: طرح 
مهار و دستگیري سارقان اجرا شد و مأموران کلانتري 
موفق شــدند در عملیات پلیســي هر دو موتورسوار 
را دستگیر کنند. ســرکلانتر هفتم پایتخت با اشاره به 
اینکه در بازرسي بدني از متهمان تعداد پنج عدد تاچ 
ال ســي دي و شش دستگاه موبایل سرقتي کشف شد، 
افزود: متهمــان پس از انتقال به کلانتري به ۲۹ فقره 
ســرقت اعتراف و اظهار کردند که گوشي هاي سرقتي 
را در محدوده خیابان هاي خزانه، دستواره، نازي آباد و 

هزاردستگاه ربوده اند. 

مرگ سارق پس از تصادف
 با خودروی سرقتي

شــرق: رئیس کلانتري ۱۲۶ تهرانپــارس از فوت  �
یک ســارق بر اثر تصادف تنها دقایقي پس از سرقت 
خودرویــي در فلکه چهــارم تهرانپــارس خبر داد. 
ســرهنگ مجید عســگري نیا، رئیــس کلانتري ۱۲۶ 
تهرانپــارس بیان کرد: ســاعت ۰۳:۳۰ بامــداد روز 
دوازدهم مهر امســال، تصادف شــدید یک دستگاه 
خودروی ســواري پراید با کامیــون حمل زباله اي در 
فلکه چهارم تهرانپارس به سامانه ۱۱۰ پلیس اعلام 
شــد. وي بیان کرد: بلافاصله مأموران براي بررســي 
موضوع به محل اعلامي اعزام و متوجه شدند راننده 
پراید پس از تصادف با یک دستگاه خودرو کامیونت 
حمل زباله، مصدوم و بلافاصله به بیمارستان منتقل 
شــده اما به علت واردشــدن ضربه، فــرد مصدوم 
فوت کرده اســت. این مقام انتظامي تصریح کرد: در 
تحقیقات پلیسي مشخص شد خودرو پراید با سرعت 
بالایي در یک خیابــان یک طرفه در حال حرکت بود 
که با کامیون به صورت شــاخ به شاخ تصادف کرد. 
کلانتر محله تهرانپارس افزود: براي مشخص شــدن 
هویت مالک خودرو، پلاک انتظامي خودرو استعلام 
شــد که با شناســایي مالک خودرو مشــخص شــد 
مالک خــودرو زنده بــود و در محل مســکوني اش 
مســتقر اســت و متوفي مالک خودرو نیســت. این 
مقام انتظامــي افزود: مال باختــه در حالي که هیچ 
خبــري از ســرقت خودرویش نداشــت، بــه تصور 
اینکه خودرویــش جلوي در ســاختمان در خیابان 
پارک اســت، در ابتدا منکر تصادف شد، اما با بررسي 

دقیق تر به سرقت رفتن خودرویش اذعان کرد.
وي در انتها تصریح کرد: مالک خودرو مدعي بود 
سارق توانسته است با وجود قفل پدال و فرمان روي 
خودرویش آن را از جلوي خانه اش ســرقت کند؛ بنا 
بر این گزارش، تحقیقات در این پرونده براي شناسایي 

سارق ادامه دارد.

اخاذي با عنوان جعلي
 مقام قضائي

شــرق: فردي که با عنوان جعلــي مقام قضائي  �
از شــهروندان اخاذي مي کرد، دستگیر شد. سرهنگ 
ســعید راســتي رئیس مرکز عملیات پلیس امنیت 
عمومي پایتخت در این بــاره گفت: فردي که مالک 
قهوه خانه اي در جنوب تهران بود با دردست داشــتن 
شکایتي به پلیس امنیت عمومي پایتخت مراجعه و 
اظهار کرد: برگ جلبــي را از طریق فردي که مدعي 
بود مأمور پســت اســت، دریافت کردم که از ســوي 
دادگاه انقلاب صادر شــده بود و باید در موعد مقرر 
به دادگاه انقلاب خودم را معرفي مي کردم. شــاکي 
ادامه داد: در این هنگام با فردي در محل کارم آشــنا 
شــدم که مدعي بود در دادگاه انقلاب شــاغل است 
و مي تواند مشــکل مرا بدون اینکه به دادگاه انقلاب 
مراجعــه کنم، حل کند و در قبال آن پیشــنهاد مبلغ 
۵۰ میلیون تومان وجه نقد درخواســت کرد. این فرد 
اظهــار کرد: به صحبت هاي این فرد مطمئن نشــدم 
و به دادگاه انقلاب مراجعه کردم، اما متوجه شــدم 
برگ ابلاغیه اي براي دعوت من صادر نشــده اســت. 
این مقام انتظامي با اشاره به اینکه با دریافت شکایت 
پرونده اي در این خصوص تشــکیل شــد و شناسایي 
متهم در دســتور کار قــرار گرفت، تصریــح کرد: در 
تحقیقات پلیســي مخفیگاه متهم در میدان خراسان 
شناســایي و در تحقیقات پلیســي مشخص شد این 
فــرد با مراجعه به قهوه خانه و رســتوران ها خود را 
فردي ذي نفود در دســتگاه قضائي معرفي مي کند و 
با جعل و ارسال برگ اخطاریه ها به مالکان صنوف با 

همکاري همدستش از آنان اخاذي مي کند.
وي گفــت: نتیجــه تحقیقــات انجام شــده در 
اختیار مقام قضائي قرار گرفت و دستور دستگیري 
متهم صادر شــد. ســرهنگ راســتي با بیان اینکه 
تیمي از مأمــوران پلیس امنیت به مخفیگاه متهم 
اعزام شــدند، افزود: متهم در یک عملیات پلیسي 
دســتگیر شــد و به پلیس امنیت عمومي پایتخت 
براي تحقیقات تکمیلــي انتقال یافت. رئیس مرکز 
عملیات پلیس امنیت عمومي پایتخت خاطرنشان 
کرد: کشــف جزئیــات پرونده و شناســایي ســایر 

همدستان وي ادامه دارد.

سارق حرفه اي با ۸۱ فقره سرقت 
روانه زندان شد

فرمانده انتظامي اســتان فارس از دستگیري یک  �
ســارق و کشف ۸۱ فقره سرقت خودرو و قطعات آن 

خبر داد.
ســردار «رهــام  بخش حبیبــي» در گفت وگو با 
خبرنــگار پایگاه خبري پلیس، در تشــریح این خبر 
گفت: در پي وقوع چند فقره سرقت خودرو پراید در 
شیراز و همچنین وقوع سرقت هاي متعدد قطعات 
و محتویات داخل خودرو پــس از ارجاع و وصول 
پرونده ها به پلیــس آگاهي، مراتب به صورت ویژه 
در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت قرار 
گرفت. وي با بیان اینکه کارآگاهان پس از تحقیقات 
فني و تخصصي و بررســي دوربین هاي مداربسته 
موفق شدند یك ســارق حرفه اي را دستگیر کنند، 
افــزود: متهــم در بازجویــي فنــي و تخصصي و 
مواجه شــدن با ادله و مستندات پلیس به ۸۱ فقره 
ســرقت خودرو و قطعات و محتویات آن در شیراز 
اقرار کرد. فرمانده انتظامي اســتان فارس با اشاره 
به اینکــه در این رابطه پنج مالخر نیز شناســایي و 
دستگیر شدند تصریح کرد: متهمان تحویل مراجع 

قضائي شدند.

شرق: پرونده قتل زن جوانی که در پی رابطه با مردی کشته شده و اموالش 
به ســرقت رفته بود، در حالی در دادگاه کیفری اســتان تهران رسیدگی شد 
که متهم ادعا کرد چون پســرش را گروگان گرفتــه بودند مجبور به اعتراف 
شــده، اما بی گناه اســت. بــه گزارش خبرنگار ما، جلســه رســیدگی به این 
پرونده در شــعبه ۲ دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد. در ابتدای جلسه 
کیفرخواست علیه متهم خوانده شــد و در ادامه فرزند مقتول و پدر و مادر 
او به عنوان ولی دم در جایگاه حاضر شدند و طرح شکایت کردند. پدر و مادر 
مقتول گفتند هر تصمیمی که نوه شــان بگیرد قبول دارند. پســر نوجوان نیز 
گفت: من درخواست دیه کامل مادرم را دارم و اگر متهم نتواند دیه را بدهد، 
درخواســت قصاص دارم، همچنین به خاطر ســرقت پول های نقد و گوشی 

تلفن همراه مادرم از متهم شکایت دارم.
پسر نوجوان گفت: من و مادرم با هم زندگی می کردیم. ما زندگی خوبی 
داشتیم. من در ایران متولد شده ام و درس می خوانم و آرزوی مادرم این بود 

که به دانشگاه بروم و آدم موفقی شوم.
این نوجوان در ادامه گفت: بعــد از مرگ مادرم با پدربزرگ و مادربزرگم 

زندگی می کنم و همچنان فقط درس می خوانم. دانش آموز موفقی هستم و 
درسم خیلی خوب است. می خواهم آرزوی مادرم را برآورده کنم. در ادامه 
متهــم در جایگاه قرار گرفت. او اتهام قتــل عمدی را رد کرد و گفت: من در 

جریان آنچه اتفاق افتاده نیستم.
در ادامه قاضی بخشــی از اعترافات متهم را در دادســرا خواند و گفت: 
شــما در دادســرا به قتل اعتراف کرده و گفته اید: بعــد از اینکه با مقتول به 
نام مانیا رابطه داشتم آماده شدم که از خانه او بیرون بیایم، وقتی به  سمت 
کیفش رفت، دیدم مبلغ زیادی پول در کیفش اســت. دستم را دور گردنش 
انداختم و خفه اش کــردم و بعد مبلغ پنج میلیون و ۷۰۰ هزار تومان پول و 

گوشی تلفن همراهش را به سرقت بردم.
متهم در پاســخ به این گفته ها این طور توضیــح داد: من قبول دارم این 
اعترافات را کردم، اما دروغ گفتم. من تازه از افغانســتان به ایران آمده بودم 
و هیچ پولی نداشتم. یکی از دوستانم به نام جمعه را دیدم و او از من تلفن 
خواست. من هم گوشــی ام را دادم. بعد از چنددقیقه گفت زنی می خواهد 
یخچــال خانه را برایش جابه جا کنیم، بیا برویم. وقتی وارد خانه زن شــدیم 

متوجه شــدم جمعه قرار رابطه با او را گذاشــته است. من وارد خانه آن زن 
شــدم، اما بعد بیرون آمدم و جمعه با او رابطه داشــت. دوباره برگشــتم و 
دیدم جمعه او را کشــته اســت. من خبر ندارم اموال مقتول را چه کســی 

دزدیده است.
قاضی از متهم پرسید می توانستی در دادسرا این موضوع را مطرح کنی، 
چرا این کار را نکردی؟ متهم گفت: جمعه پســرم را گروگان گرفته بود. من 
هشــت فرزند دارم و آنها در ایران زندگی می کنند. جمعه بعد از قتل به من 
گفت اعتراف کن، من قبول نکردم، بعد که بازداشت شدم متوجه شدم پسرم 
را گروگان گرفته اســت. چندباری همســرم برای پس گرفتن پسرم رفته، اما 
او گفته بود اگر می خواهید پســرتان را پس بدهم باید شوهرت اعتراف کند 
که قتل را مرتکب شده اســت، به همین دلیل اعتراف کردم. درواقع چاره ای 
نداشتم، جان بچه ام در خطر بود. بعد از اینکه من نزد بازپرس اعتراف کردم، 

او قبول کرد پسرم را رها کند.  من نه پول دزدیدم و نه گوشی را برداشتم.
قضات بعــد از گفته های متهم و دفاعیات وکیــل او برای تصمیم گیری 

دراین باره وارد شور شدند. 

شــرق: ســارقی که با همکاری همدســتش از ۳۰ نفر 
زورگیری کرده اســت، دستگیر شــد. به گزارش خبرنگار 
ما، مردی اواسط تیرماه با دردست داشتن پرونده ای برای 
دستگیری متهمان به پایگاه پنجم پلیس آگاهی پایتخت 
مراجعه کرد و گفت: ساعت ۲۱ روز دهم تیرماه در محله 
شــاد آباد در حال تــردد بودم که دو موتورســوار به من 
نزدیک شدند و یک لحظه ترک نشــین، از موتورسیکلت 
پیاده و به سمتم حمله ور شد و در حالی که سلاح سردی 

را زیر گلویم گذاشت، گوشی همراهم را به زور سرقت کرد 
و از محل به همراه همدســتش که راکب موتورسیکلت 
بود، گریخت. شــاکی ادامه داد: هنگام فرار، ترک نشــین 
اسم راکب موتور را صدا زد و متوجه شدم اسم او محسن 
اســت ولی به علت تاریکی هوا به طور کامل نتوانســتم 
پلاک انتظامی موتورسیکلت را مشاهده کنم و شماره آن 
را به خاطر بســپارم. در تحقیقات میدانی مشخص شد 
متهمان پس از زورگیری به پمپ بنزینی در همان نزدیکی 

مراجعه کرده و بنزین زده انــد. به این ترتیب، تصویری از 
متهم تهیه شد و شــاکی به محض مشاهده عکس، هر 
دو متهم را  شناســایی کرد. مخفیگاه متهمان در ادامه 
تحقیقات در شهرستان بهارستان شناسایی شد و پس از 
آن تیمی از کارآگاهان پایگاه پنجم پلیس آگاهی پایتخت 
با هماهنگی مقام قضائی برای دستگیری متهم و بازرسی 
از مخفیگاه او به محل موردنظر اعزام شدند. کارآگاهان 
با تحت مراقبت قراردادن مخفیگاه این فرد موفق شدند 

متهم را هنگام خروج از مخفیگاهش دستگیر کنند. این 
جوان پس از انتقال به پایگاه پنجم پلیس آگاهی به ۳۰ 
فقره ســرقت به شــیوه زورگیری با همکاری همدستش 
اعتراف کرد. ســرهنگ خیراالله دولت خواه، رئیس پایگاه 
پنجم پلیس آگاهي پایتخــت، درباره این پرونده توضیح 
داد: دستگیری متهم دوم پرونده در دستور کار قرار دارد 
و فرد دستگیرشــده تا تکمیل پرونده با دستور قضائی در 

اختیار کارآگاهان پایگاه پنجم پلیس آگاهی قرار دارد.

متهم در دادگاه:

مجبور شدم به قتل زن جوان اعتراف کنم

 30 فقره سرقت در پرونده زورگیر حرفه اى

قتل بی خانمان ها  در نیویورک
پلیس نیویورک از کشته شــدن چهار مرد بی خانمان و زخمی شدن  �

یــک بی خانمان دیگر در نزدیکــی محله چینی هــای «منهتن»  بر اثر 
ضرباتی که شــخصی  هنگام خواب با جســمی فلزی به سر آنها وارد 
کرده اســت، خبــر داد. کارآگاه پلیــس نیویورک اعلام کرده اســت در 
این باره  یک مرد مظنون ۲۴ساله که تصور می شود خود نیز بی خانمان 
باشد، دستگیر شده اســت. پلیس نیویورک اجساد این بی خانمان ها را 
اوایل روز شــنبه  به دنبال تماسی که حوالی ساعت دو بامداد با پلیس 
برای گزارش این حادثه گرفته شــده بود، در نزدیکی محله چینی ها در 
«منهتن» پیدا کرد. مأموران حین تحقیقات یک جسم فلزی که احتمالا 
یک لوله است را نیز در همان اطراف پیدا کردند و تصور می شود  از این 
جســم فلزی برای حمله به بی خانمان ها اســتفاده شده است. پلیس 
نیویــورک  هنوز علت این حملات را توضیح نداده و فقط به بیان اینکه 
این حمــلات به صورت تصادفی رخ داده، اکتفا کرده اســت. به گفته 

پلیس، دو نفر شــاهد یکــی از این حملات بوده و اعــلام کرده اند یک 
مرد تماما ســیاه پوش به یک مرد بی خانمان حمله کرده و با جســمی 
فلزی چندین بار به ســر او ضربه وارد کرده اســت. مأموران پلیس با 
جســت وجوی منطقه، مردی را که ظاهرش با مشــخصات اعلام شده 
از سوی دو شــاهد هم خوانی داشــته است، دســتگیر کرده اند. بنا بر 
گزارش خبرگزاری سی ان ان، با توجه به وخامت حال مرد بی خانمانی 
که در این حادثه زخمی شــده و هم اکنون در بیمارستان بستری است، 
مأمــوران نتوانســته اند از او اطلاعات زیادی کســب کننــد و از مردم 
خواســته اند  در صورت داشــتن هر گونه اطلاعات درباره این حادثه با 

پلیس تماس بگیرند.
فرار ۲ زندانی خطرناک از بازداشتگاه

پلیس کانادا در تعقیب دو زندانی خطرناک است که از زندان استان 
«ساسکاچوان» فرار کردند.

این دو زندانی که پلیس احتمال خطرناک بودن آنها را داده است، از 

جمعه شب فرار کرده اند و هنوز سرنخی از آنها به دست نیامده است.
«جسی دیون فاول» ۲۰ســاله و «نوح جیمز لماگر-الیوت» ۱۹ساله 
بین ســاعات ۸ تا ۹:۳۰ شب جمعه به وقت محلی از مؤسسه امنیتی 
«ریوربِنــد» زندان «ساســکاچوان» فرار کرده اند. پلیــس کانادا با بیان 
اینکه احتمال خطرناک بــودن دو متهم فراری که با پای پیاده از زندان 
گریخته اند بالاست، به مردم هشدار داده است در صورت مشاهده این 
دو زندانی به آنها نزدیک نشوند. پلیس کانادا با منتشرکردن مشخصات 
ظاهری این دو نفر از مردم خواســته اســت در صورت برخورد با آنها 
پلیس را مطلع کنند. مؤسســه «ریوربِند» یک زندان با حداقل امکانات 
امنیتی در حدود یک کیلومتری غرب شــهر «پرینس آلبرت» در اســتان 
«ساسکاچوان» است که زندانیان عادی و متخلفان مشروط آزادشده با 

مقررات اقامتی در آن جای دارند.
اتهامات و دلیل آنکه مقامات این دو زندانی را خطرناک دانسته اند، 

هنوز اعلام نشده است. 

پنج قاره

شرق: دختري که مدعي اســت در یک حادثه تصادف و به صورت اتفاقي 
پســر موردعلاقه اش را کشته است براي قسم خوردن در دادگاه حاضر شد 
اما ولي دم پرونده حاضر نشــد او را قسم بدهد. به گزارش خبرنگار ما، این 
دختر جوان یک سال قبل با شکایت پدر مقتول به دادسرا احضار شد. پدر 
مقتول هم ادعا کرد دختر جوان به نام نازي پســر او را کشــته اســت. این 
مرد گفت: ســپهر از ۱۰ ســال قبل با نازي در ارتباط بود؛ پسرم او را دوست 
داشــت اما نازي خیلي عصبي بود و پرخاشــگري مي کرد. آنها چندین بار 
هــم درگیري فیزیکي پیدا کردند و حتي نازي او را تهدید به قتل کرده بود. 
پسرم مي گفت به خاطر اینکه نازي بســیار پرخاشگر است، نمي تواند با او 
ازدواج کند اما چون دوستش داشــت به رابطه شان ادامه مي دادند. آنها 
چند وقت قبل از حادثه با هم درگیر شده بودند و من فکر مي کنم این دختر 
عصباني شده و به عمد پسرم را کشــته است. او با یک ماشین شاسي بلند 
به پســرم کوبیده و او را کشــته اســت و دروغ مي گوید که مرگ سپهر یک 
حادثه بود. خودروي او دنده اتوماتیک است و اصلا امکان اینکه یک دفعه 

حرکت کند ندارد.
با توجه به این شــکایت، نازي مورد پرســش قرار گرفت. او گفت: من 
ســال ها بود که با سپهر آشنا بودم و دوستش داشتم. او پسر خوبي بود اما 
به خاطر مسائلي که با خانواده اش داشت، حاضر نبود با من ازدواج کند اما 
هردو به این رابطه راضي بودیم. روز حادثه با هم به یک باغ رفتیم. سپهر 

نتوانســت در را باز کند. او به من گفت ماشــین را جلو ببرم تا روي ماشین 
بــروم و از بــالاي در به داخل بپرد و در را از آن طرف باز کند. من هم قبول 
کردم. ســوار ماشین شــدم اما نمي دانم چه شد که ماشین شتاب گرفت و 
به ســپهر برخورد کرد. من بلافاصله همســایه ها را خبر کردم و آنها هم 
اورژانس را مطلع کردند و سپهر را به بیمارستان رساندیم. در بیمارستان به 
او بي توجهي کردند و خوب به او رسیدگي نشد وگرنه سپهر زنده مي ماند.

بازپرس دستور بررســي قصور پزشکي را در این خصوص صادر کرد با 
بررسي پزشکي قانوني و انجام تحقیقات کافي مشخص شد قصور پزشکي 
رخ نداده و شــدت ضربه به حدي بوده که ســپهر در هر شــرایطي قطعا 
جانش را از دســت مي داد و معطلي اي که مورد ادعاي دختر جوان است 
در مرگ او تأثیري نداشــته است. در نهایت حکم بر قرار منع تعقیب نازي 
صادر شــد چراکه کارشناسان تصادف نیز اعلام کردند قتل عمد نبوده و بر 
اثر یک تصادف رخ داده اســت. پدر ســپهر به رأي صادره اعتراض کرد و 
گفت خواهان رســیدگي دوباره به پرونده اســت. با بررسي این مسئله در 
دیوان عالي کشــور قضات اعلام کردند که متهم باید قسم بخورد عمدي 

در کار نبوده است.
روز گذشــته متهم و پدر مقتول بــه دادگاه آمدند. پدر متهم گفت: من 
خواستار قســم خوردن نازي نیســتم چراکه مي  دانم اگر بخواهد او قسم 
بخورد این کار را خواهد کرد اما از نظر من او همچنان قاتل اســت و پسرم 

را به عمد کشته است. آنها مدت ها با هم اختلاف داشتند. هربار پسرم نازي 
را ترک مي کرد نازي با خواهش دوباره برمي گشت. پسرم نمي خواست با او 
ازدواج کند و مي خواست او را رها کند به همین دلیل هم نازي او را کشت.

وقتي نازي در جایگاه قرار گرفت، گفت: من و ســپهر خیلي همدیگر را 
دوست داشتیم. ۱۰ سال یک عمر است؛ من ۱۰ سال به او دل بسته بودم و 
دوستش داشتم و هرکاري از دستم برمي آمد براي او مي کردم. قبول دارم 
نتوانستم به درســتي ماشین را کنترل کنم با اینکه مدت ها بود سوار همان 
ماشین مي شــدم اما نمي دانم چرا نتوانستم در آن لحظه خودرو را کنترل 
کنم. ماشین دنده اتومات است به محض اینکه آن را در حالت حرکت قرار 
دادم ماشــین شتاب گرفت و محکم به ســپهر برخورد کرد. من هرچه در 
توان داشتم براي زنده بودن او انجام دادم. حتي در بیمارستان هرکاري که 
توانستم کردم اما نشد. این دختر افزود: من مي دانم پدر سپهر داغدار است 
و مي فهمم چقدر ناراحت است. با اینکه من زن قانوني سپهر نبودم اما ۱۰ 
سال با او زندگي کرده بودم و به اندازه پدر سپهر داغدار او هستم. با اینکه 
سنم داشــت بالا مي رفت و ممکن بود دیگر فرصت ازدواج نداشته باشم 
اما پاي عشق به سپهر مانده بودم. من او را به عمد نکشتم و باز هم تسلیت 
مي گویم. قضات بعد از گفته هاي دختر جوان اعلام کردند با توجه به اینکه 
پدر مقتول درخواســت قسم خوردن دختر را مطرح نکرد، پرونده مختومه 

اعلام و رأي برائت متهم صادر مي شود.

تبرئه دختر جوان از قتل پسر موردعلاقه اش

شــرق: کاربر جرثقیل حادثه ســاز در پارک بســیج و 
همچنین یکی از مدیران شرکت پیمانکار صبح دیروز 
در دادســرای جنایــی تهران بازجویی شــدند و قرار 
است تیم کارشناسی دلایل وقوع این حادثه مرگ بار 

را بررسی کند.
به گزارش خبرنگار ما، جرثقیلی که در پارک بسیج 
در حال کار بود ظهر روز شــنبه روی بزرگراه سقوط 
کرد و حادثه ای مرگ بار را رقم زد. اگرچه سرپرســت 
دادســرای جنایی تهران بعد از ظهر شــنبه خبر داد 
تعداد کشته شــدگان این حادثه به سه نفر رسیده اما 

تاکنون دو فوتی در  پرونده ثبت شده است.
محل حادثه زمین وسیعی بود که شرکت پیمانکار 
در آنجا شــهربازی احداث می کرد. این پروژه از ســه 
ســال قبل شروع شده و کار ساخت چرخ فلک آن در 
مراحل پایانی قرار داشــت که جرثقیل مورداستفاده 
دچار حادثه شــد. این چرخ فلک بــا ارتفاع ۷۲ متر 
بزرگ تریــن چرخ فلــک ایران اســت و به همین دلیل 

ساخت آن حساسیت های خاصی داشت.
کاربر جرثقیل که صبح دیروز در دادسرای جنایی 
حاضر شــده بــود، درباره این حادثه بــه خبرنگار ما 
گفت مــن گواهی نامه کار بــا جرثقیل های خاص را 
دارم و تاکنون حادثه ای برایم پیش نیامده بود. زمان 

حادثه وقت ناهار بود و من در اتاقک جرثقیل نشسته 
بودم که ناگهان باد وزنه جرثقیل را انداخت، تعادل 

به هم خورد و دکل در اتوبان سقوط کرد. 
زمان حادثه ما در ارتفاع ۷۲متری کار می کردیم. 
من هم همراه جرثقیل ســقوط کردم و ۱۰ دقیقه در 

اتاقک حبس بودم تا اینکه مرا بیرون آوردند.
جرثقیل روی یک تاکســی و رهگذران سقوط کرد 
البته راننده تاکســی حادثه دیده زنده ماند اما همکار 
او و یــک پیک موتوری که در فضای ســبز نشســته 
بودند، جان خود را از دســت دادند. تحقیقات درباره 

ایــن حادثه از همــان ابتدا آغاز شــد و آنچه تاکنون 
مشخص شده، این است که مسئولیت همه حوادث 
پارک بســیج بر عهده پیمانکار بوده و شــهرداری در 
این زمینه مسئولیتی ندارد. همچنین تاکنون احتمال 
داده می شــود نقص در نصب جرثقیل سبب ساز این 

حادثه شده باشد.
یکــی از مدیران شــرکت پیمانکار کــه دیروز در 
دادســرای جنایی حاضر بود، در این باره به خبرنگار 
ما گفت: شرکت ما اولین شرکت تولید ابزار شهربازی 
در ایران است که ما علاوه بر شهرهای مختلف کشور 
در کشــورهایی ماننده عراق، افغانستان و سوریه نیز 
شــهربازی ســاخته ایم و تا به حال هرگز اتفاقی رخ 

نداده است.
 این حادثه نیــز به تجهیزات شــرکت ما مربوط 
نمی شــد چون ما بــرای اســتفاده از جرثقیل با یک 
شرکت دیگر که بزرگ ترین شرکت در این زمینه است، 

قرارداد پیمانکاری داشتیم.  
بنــا بر این گزارش،  تحقیقــات از کاربر جرثقیل و 
همچنین مدیر شــرکت پیمکانکاری همچنان ادامه 
دارد و تیمی ســه نفره از سوی بازپرس جنایی تهران 
مأمور شده اند درباره علل و عوامل این حادثه بررسی 

کنند. 
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